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بچه ها وقتي به نقشه ي ايران نگاه مي كنند از اروميه تا سلماس 
ــند. با اين  ــير ايران مي شناس ــت ش و خوي و ماكو را گوش راس
ــلماس در  ــر مي كنند. اروميه و س ــن را از ب ــه ي ميه تمثيل نقش
ــفانه رو به نابودي اروميه  ــان به درياچه ي بي نظير و متأس تعلقش
ــوند، ماكو و خوي موقعيتي مستقل دارند: اولي در  شناخته مي ش
پيوند با مسير اصلي حمل و نقلي به سمت مرز بازرگان و دومي 
ــدران، اين محل نبرد و  ــهري دور و جدامانده كه چال به عنوان ش

مقاومت ايرانيان در برابر توسعه طلبي عثماني را به ياد مي آورد.
ــرقي،  ــتان آذربايجان ش ــه اس ــامل س ــي آذربايجان، ش تمام
آذربايجان غربي و اردبيل، زادگاه زايايي و فخر ايران زمين است. 
تلاش اوليه ي اوزون حسن آق قويونلو پس از برداشتن سلسله ي 
ــايري قرقويونلو و براي تشكيل اولين دولت ملي به شيوه ي  عش
معاصر و در يكي از كهن ترين دولت – ملت هاي جهان آن هم در 
سرزميني چند قوميتي، خود ناكام ماند اما راه گشا. اين آذربايجان 
ــكيل چنين دولتي را محقق ساخت در دولت صفوي.  بود كه تش

ــئوليتي در  ــه گواهي تاريخ هيچ مس ــا آذربايجان و مردم آن ب ام
ــتي شماري  ــاد و ضعف و خرافه پرس قبال رفتارهاي ظالمانه، فس
ــته اند بلكه خود نيز زير  ــدي صفوي بر عهده نداش ــاهان بع از ش

جباريت اين سلسله و سران قزلباش سوخته اند. 
مردم آذربايجان پس از آن، حمايت از دولت نادر در تشكيل 
ــتين مجلس موسسان گسترده ي جهان و سپس تأثيرگذاري  نخس
ــر قاجار در تاريخ آذربايجان را ثبت كردند. با  بر اصلاحات عص
ــته به وليعهدها  ــود آن كه گروه تبريزي اميران قاجار كه وابس وج
ــنگ اندازي و توطئه  ــروه تهران س ــد در برابر اصلاحات گ بودن
ــتگي بخشي از اينان به انگليس، خود  مي كردند و در مقابل وابس
ــتند، باز هم بار اصلي نخستين  ــتگي داش ــيه تزاري وابس به روس
تحول خواهي هاي معاصر به دوش روشن فكران آذربايجاني بوده 
است. در جنگ هاي ايران و روس كه تجاوزطلبي تزار با حماقت 
ــش و ويراني و  ــاه عامل و آت ــروري دولت فتحعلي ش و خيال پ
ــي از آن بود، باز مردم آذربايجان  ــردي هاي ناش ننگ آن و دل س
مجاهدت ها كردند و سرانجام نيز به دو ديار تجزيه شدند، و زير 

سلطه ي دولت هاي دو طرف قرار گرفتند.
ــن فكران آگاه و  ــن وصف مردم آذربايجان، به ويژه روش با اي
ترقي خواه، نمايندگان انقلابي مردم، مشروطه را به ارمغان آوردند 
ــا و هزينه هايش، باز هم مرحله ي  ــروطه با همه ي ناكامي ه و مش

ــت رو به جلوي جامعه بود.  ــايش تاريخ ايران و حرك اصلي گش
ــمنان مشروطه را كه در زمان آن بشماريم و بر نيتشان واقف  دش
ــير تاريخ اين را در كدام  ــويم خواهيم دانست كه قرار بود مس ش
ــته تر حركت دهند. آذربايجان   ــت هر چه ارتجاعي تر و وابس جه
ــاي آذربايجان و در كنار آن  ــروطه و جنبش ه به نجات آمد. مش
ــرزمين ايران را دچار  ــهد همه ي س گيلان، اصفهان، تهران و مش

تحول كرد.
ــهر خوي جاي بحث هاي ادبي و تاريخي  ــميه ي ش وجه تس
زيادي داشته است كه خود جذابيت  فكر و مطالعه را دارد. اما به 

هر حال مناقشه اي سخت را ايجاد نمي كند:
ــن نام آميزه اي از  ــايد اي 1- به گفته ي محمد امين رياحي ش
ــال پيش در همين جا قرار داشت و  ــهر "اولخو" كه 2700 س ش
ــاردوري" كه يكي از شاهان اور آرتو )تمدن ماوراي قفقاز  دژ "س
ــود، بي ارتباط  ــاخته ب ــي( با همين نام در كنار اولوز س و آرارات

نباشد.

ــت  2- واژه خوي در زبان كردي و پهلوي به معناي نمك اس
ــان  ــت. كردها به گفته ي خودش ــوي داراي معادن نمك اس و خ
ــن مي توان پذيرفت كه اين واژه  ــتند. بنابراي بازمانده از مادها هس

ريشه در زبان پهلوي و تمدن ماد دارد.
ــت و  3- ديگر اين كه در زبان پهلوي خواي به معني عرق اس
ــعري در بر  امروز نيز خوي همين معني را مي دهد. حافظ نيز ش

دارنده ي اين واژه دارد:
زلف آشفته و خوی كرده و خندان لب و مست

                         پيرهن چا ک و غزل خوان و صراحی در دست 
ــهر خوي گل سرخ زياد به بار مي آيد و از  و الي آخر و در ش
ــام خوي از همين جا مي آيد.  ــرق و گلاب مي گيرند. پس ن آن ع

ظهير خونجی شاعر سده هاي 6 و 7 مي گويد.
گل را مبارک رخ و فرخنده پي است                    

                                  هر جا كه بود زينت آن جا ز وي است
گفتم : ز كدام شهري ، اي من خاكت      

                                 گفتا : نشنيده اي كه اصلم ز خوي است
ــوند و در خوي هم  ــكفته مي ش 4-  ماه خرداد را كه گل ها ش
ــي گلانه آغاز مي شود "گُله ماه" مي نامند كه گويش پهلوي  تلاش

ماهِ گل است.
ــهر خوي را به خاطر استقرار در محلي كه از حيث ارتفاعي  ش

يادداشتی بر مرارت های مردم خوی در طول تاريخ

روزگار پر فراز و نشیب خوي
دکتر فریبرز رئیس دانا



ــوري" مي گويند. خويّ )با  ــت اصطلاحاً "خوي چو خ پايين اس
ــديد يا( در عربي به معناي زمين پست و صاف و هموار بوده  تش
ــايد قبايل عرب كه به ايران هجوم آورده  و به آن ديار  ــت. ش اس

رفته اند اين نام را بر آن نهادند.
5-البته روستاهايي به نام خوي در بيرجند، خويا در اصفهان، 
ــق ايران وجود  ــماري از مناط ــن در خوي، خويين در ش خويم
دارند. در قرن چهارم نيز به گفته ي محمد امين رياحي در ري و 
قم محل هايي با اين نام وجود داشته است.  در اين محل ها معدن 
ــت. زمين هم لزوماً پست نبوده است. پس  نمك وجود  شته اس

واژه ي خوي از كجا مي آيد.
ــاد محمد امين رياحي اهل خوي بود  ــد كه زنده ي يادمان باش
ــته و صرف  و كتاب تاريخ خوي را در كنار آثار ادبي ديگر نگاش
ــليقه اش در سبك ادبي و تفسير تاريخ، ميراث  نظر از ديدگاه و س
ــته  ــي براي خوي و ميراث ادبي براي ايران به جاي گذاش تاريخ
است. او در سرآغاز كتابش از تأييد و تأكيد يكي از اين روايت ها 

ــر و گرايش خود را نيز دارد. من  ــودداري مي كند ولي البته نظ خ
نيز چنين مي كنم. فقط مي گويم خوي خوي است و به همين نام 
در اشعار خاقاني شرواني و لامعي گرگاني و از همه مهم تر مردم 
اين و ديار از گذشته هاي دور تاكنون تلفظ شده است. لهجه هاي 
آذربايجاني آن تفاوتي با لهجه هاي فارسي، كردي، ارمني، گيلاني 
ــت و مردم آن مردم  ــر لهجه ها ندارد. پس خوي خوي اس و ديگ
ــس پر فراز و  ــوي با تاريخي ب ــر تلاش و عميق خ ــده دل، پ زن

نشيب.
واقعيت اين است كه با تكيه بر تحقيقات از جمله بررسي هاي 
رياحيِ فقيد مي شود به اين نتيجه رسيد كه نظريه ي شهر اولخو به 
واقعيت نزديك تر است. شهر خوي مانند خيلي از شهرهاي ديگر 
ــوري بر  ــت. از كتيبه هاي آش در اطراف خود تغيير مكان داده اس
ــتم پيش از ميلاد از قطور  مي آيد كه از قرن نهم تا پايان قرن هش
ــان گي بودر" ناميده  ــرز تركيه( تا مرند منطقه اي "س )نزديكي م
مي شد و در قلمروي دولت اورآرتو بود. اين ناحيه جايي زراعي 
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يادمان باشد که زنده 
ياد محمد امین رياحي 
اهل خوي بود و کتاب 
تاريخ خوي را در کنار 
آثار ادبي ديگر نگاشته 
و صرف نظر از ديدگاه و 
سلیقه اش در سبك ادبي 
و تفسیر تاريخ، میراث 
تاريخي براي خوي و 
میراث ادبي براي ايران 
به جاي گذاشته است



و سرسبز بود و كوهستان هاي آن در گذشته مثل همه جاي ايران 
ــهر اين ناحيه اولخو  ــيده از جنگل بودند. مهم ترين ش كاملًا پوش
ــاني و   ــوري ها روش آبرس ــود. در اين منطقه بنا به گزارش آش ب
ــت. تهاجم آشوري ها در سال 715 پيش  آبياري وجود داشته اس
ــوخته شدن مزارع و جنگل ها  از ميلاد منجر به نابودي باغ ها و س

و شهرها شد.
ــار دوره ي ركود و  ــال پيش چندين ب ــهر خوي تا 250 س ش
ــايد بيش تر از 250  ــهر فعلي ش ــرت و نيمه جاني را آزمود. ش فت
ــته ي 346 ه ق( از  ــال عمر نداشته باشد. اصطخري )در گذش س
ــنگ )42  ــلماس تا  خوي 7 فرس خوي نام مي برد و اين كه از س
كيلومتر( راه است. به هر روي بر خلاف امروز كه خوي با اروميه 
ــته با  ــكيل مي دهند در گذش ــلماس منطقه ي واحدي را تش و س
شهرهاي كناره ي جنوبي ارس راهرو مغان يك سرزمين حكومتي 
ــت. )و اين نام مغان نيز قدمتي بيش از 2000 سال  واحد بوده اس
را مي رساند( ابن خرداد به، در كتاب المسالك و الممالك )234- 

230ه ق( از آن ياد كرده است.
ــوي در تاريخ خود بلاي جنگ، تجاوز،  تنازع ميان حكام  خ
ــت كه  ــت. در تاريخ هاي ارمني آمده اس را به خود زياد ديده اس
يك بار ابوالهيبي، حاكم خوي و سلماس به واسپورگان )منطقه ي 
ــران آن جا "در نيق" را  ــار و نخجوان( تاخت و حكم وان، اردوب
ــد و ارمني ها پس از آن  ــخ نمان ــير كرد. اما اين تعدي بي پاس اس
ــر و در زمان( تاختند و  ــول محقق ديگر به اه ــه خوي )يا به ق ب
ــت دادند و حاكم خود را پس گرفتند و بردند.  ابوالهيبي را شكس
ــد كشتار  در اين ميان آن چه نصيب ديگر مردم آن منطقه خوي ش
ــال هاي 337 تا 341  ــي رحمي و غارت بود. اين وقايع در س و ب

ه ق رخ داده اند. 
ــايد نتيجه ي اين تجاوزها و غارت ها بعد از زمان حمله ي  ش
ــوي را با وجود آن كه در مركز  ــت كه خ اعراب به ايران بوده اس
ــت از اعتبار انداخته است.  ــرزميني پر آب و سرسبز قرار داش س
در سال 438 ه ق ناصر خسرو قبادياني، حكيم و شاعر معروف، 

دشت چالدران
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شاه اسماعیل به آباداني 
شهر خوي اهتمام ورزيد 

و اين شهر را پايتخت 
زمستان خود کرد. او 

در تابستان 920 ه ق 
در برابر تهاجم سلطان 

سلیم خود را به خوي و از 
آن جا به چالدران رسانید 
و با سپاهي بیست هزار 

نفري در برابر ارتش 
توپخانه دار 200 هزار 

نفري عثماني به مقاومت 
پرداخت



ــفر خود از تبريز تا خوي و از آن جا تا بركري را كه 57  ــرح س ش
ــي چهل روز آن هم توقف در ميانه ي راه  ــيده و س روز طول كش
ــته ي تحرير در  ــد. اما چيزي درباره ي خوي به رش بود مي نويس

نمي آورد. 
طغرل سلجوقي در سال 446 ه ق به تبريز و در 454 به خوي 
ــت. مردم  ــردم خوي ده هزار دينار خراج مي خواس ــد. او از م آم
ــتند  ــته ي پررنج و محروميت خود چيزي نداش بي نوا با آن گذش
ــه بتوانند چنين وجهي را تقديم كنند. آن ها حاضر بودند تنها 4  ك
ــزار دينار بپردازند. حاصل آن كه جنگي درگرفت كه چهل روز  ه

ادامه يافت. 
ــد و امان  ــت خوردن ــه تنگ آمدند. شكس ــرانجام مردم ب س
ــي هزار دينار از خون و خانواده  ــدند س ــتند و مجبور ش خواس
ــازه گروهي از رهبران و  ــد و بدهند و ت ــان بگيرن و دار و ندارش
فرماندهان شان نيز دستگير و كشته يا دست بريده شدند. شماري 
ــه همدلي با مردم را فداي تثبيت  ــهر نيز مثل هميش از خوانين ش
ــت و قدرت خود كردند و به انتقام جويي از رهبر مقاومت  موفقي
ــف  ابن منكين اقدام كرد و با شكنجه و ضرب و شتم او در  يوس
ملا عام درصدد به دست آوردن دل سلطان سلجوقي برآمدند كه 
آن هم ناكام ماند. در عوض برادرزاده ي يوسف، موسي، به ميدان 
ــينه  ــد باز قهرمانانه در دفاع و حمايت و امنيت مردم خوي س آم
ــلطان سلجوقي و خوانين نابكار را  سپر كرد و توانست عمال س

از شهر براند.
پس از مرگ طغرل و به سلطنت رسيدن پسرش آلب ارسلان، 
جنگي هم بين اين سلطان و قيصر روم در گرفت كه باز تاوانش 
ــردم آذربايجان و از جمله مردم خوي دادند. بالاخره پس از  را م
ــپاه روم در حوالي خاک ايران و به اسارت درآمدن  ــت س شكس
ــمت رم گشود. آن گاه خوي در مسير  ــپاه ايران رو به س قيصر، س
ــبي اي را آغاز كرد.  ــت و دوره ي آباداني نس ــي قرار گرف ارتباط
سلجوقيان زبان خود را براي مردم آذر آبادگان به يادگار گذاشتند 
ــغال  ــبزي و مراتع و مفيد بود به اش و آن خطه را كه پر از سرس
ــلطان سنجر از پادشاهان پرآوازه و مقتدر سلجوقي  درآوردند. س
ــيد، او دهان باز كرد تا همه ي خوي را ببلعد. او خوي را  كه رس

خالصه ي خود اعلام كرد.
ــور جلال الدين  ــان حض ــوي در زم ــرح تاريخ خ ــن از ش م
خوارزمشاه، فرمانده ي مقاومت در برابر مغولان كه خودش هم به 
ــلطانيِ جباري ايراني را فراموش نمي كرد، مي گذرم.  موقع، امر س
ــر اتابك اوزيك،  ــر حكومتِ در خفاي ملكه ي خوي، همس عص
ــوزي  ــنيدن خبر قتل عام و شهرس كه از مقابل مغولان پس از ش
ــت آنان در 418 ه ق گريخت، و پيوستن و ازدواج  همدان به دس
ــاه مقاومت آنان براي حفظ حاكميت  او با جلال الدين خوارزمش
ــن دوره  تاريخ جذابي  ــرور نمي كنم، گرچه اي ــوي را نيز م در خ
ــت و بخش مهمي از تاريخ حمله ي مغول را تشكيل مي دهد،  اس
ــتقرار دولت سلجوقي و حكومت 90 ساله  اتابكان  به هر حال اس
ــه در خوي را پديد آورد و  ــان آرامش در منطقه از جمل آذربايج
ــد تا اين كه نوبت  ــد و رونق اقتصادي، فرهنگي را موجب ش رش
ــد اما روزي از نو نشد، بلكه  ــتيلاي مغول رسيد، روز از نو ش اس

به كام مردم زهر شد. 
ــيب فراوان  ــول در 628 ه ق به خوي و منطقه آس هجوم مغ مقبره شیخ صفي الدین در دشت چالدارن
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رساند. در پاييز سال 627 بود كه خبر حمله ي مغول در آذربايجان 
پيچيد. اين درحالي بود كه شريف الدين وزير سلطان جلال الدين 
ــاه، فرمانده ي عالي مقاومت در برابر مغول ها كه بيش  خوارزمش
ــهر ميانه به عوض  ــم داده بود، در ش ــكونت ه ــان را س از آن آن
ــيج مردم و حمايت از بي پناهان به دنبال مال و منال و قدرت  بس
ــان، آزار ملكه، مصادره ي اموال  ــرگرم جنگ و گريز با رقيب و س
ــهر بود. اعدام او از سوي جلال الدين نيز  ــازي ش مردم و فقيرس
ــلجوقي روم و شام در اين  ــاهان س دردي را دوا نكرد. امرا و ش
ــتجوي تحكيم موقعيت  ــه فاجعه در جس ــا به  جاي واكنش ب اثن
ــاه بودند. جلال الدين پس  ــود و نابودي جلال الدين خوارزمش خ
از شكست خوردن راهي تبريز و از آن جا متوجه دشت مغان شد 
و بالاخره در ميانه ي سال  628 ه ق يكي از كردها كه برادرش در 
خلال جنگ سال پيش از آن كشته شده بود اين شاه و فرمانده ي 
ــكيل نيروهاي متحد ملي را  مقاومت و موثر ترين رهبر براي تش

ترور كرد. در همين سال خوي به دست مغولان افتاد. تنها پس از 
ــلط كامل آنان و برقراري نظام ايلخاني بر آذربايجان و آسياي  تس

صغير بود كه آرامش و رشد نسبي باز نصيب خوي شد.
ــفر از تبريز به  ــتاني در 678 ه ق گذارش از س ــزاري قهس ن
ــار درياچه ي اروميه نيز مي گذرد. او چنين  خوي مي افتد و از كن

مي سرايد:
صبحدم دريا ز پس بگذاشتيم

             منزل آن روز دگر خوي داشتيم
خوي ز بس ترک خطايي چون ختن

                    منزلي ايمن وليكن پرفتن
شهري از بس لاله و گل چون بهار

              مرغزاري چون بهشتش بركنار
ــعيد سلسله ي ايلخانان در شيب زوال افتاد و  اما با مرگ ابوس
ــتم و تمامي قرن نهم هجري خوي باز فراموشي،  اواخر قرن هش
ــي، جنگ و ويراني را تجربه كرد، چه بيش از مرگ تيمور  تاريك

ــس از آن هر وقت هم جنگي در  ــي در 807 ه ق و چه پ گوركان
تبريز در مي گرفت و امرا و حكام محلي، از شاهان قبچاق گرفته 
ــين حاصل آن بود كه يكي از  ــاهان جلاير يا اميران تبريزنش تا ش
ــي زد و تخريب مي كرد يا در  ــن به خوي مي رفت و اردو م طرفي
معرض تهاجم طرف ديگر قرار مي داد. تركمن ها هم )قرقويونلوها 
و آق قويونلوها( 122 سال در آذربايجان حكومت كردند اما اين 
دوره را بي جنگ و گريز و بي آثار محنت بار بر خوي نگذارندند. 
ــا و حكايت ها درباره  ــينان خوي لطيفه ه هنوز در ميان روستانش
ــت. بالاخره در  ــر زبان هاس دير فهمي و كم داني اين حكام بر س
ــن آق قويونلو به خوي آمد، حاكمان  ــلادي اوزون حس 1873 مي
ــتين  ــو را برانداخت و آن گاه پايه ي واثقي براي نخس آق قويونل
دولت ملي ايران ريخته شد. اما اين جلوس شاه اسماعيل در 917 
ه ق در تبريز بود كه دولت ملي فراگير را تحقق بخشيد. سي سال 
پيش از آن در اوايل حكومت اوزون حسن سفير ونيز كه به دربار 

ــاه را به نوعي نماينده ي  ــاه آق قويونلو مي آمد )و اين پادش پادش
دولت ملي ايران مي دانست( به خوي رسيد و نوشت: 

ــت  ــيديم به نام خوي كه آن نيز خراب اس ــهري رس "... به ش
ــر  ــاورزي به س ــه و مردمانش با صنايع و كش و داراي 400 خان

مي برند..."
ــاه اسماعيل به آباداني شهر خوي اهتمام ورزيد و اين شهر  ش
ــتان 920 ه ق بود كه شاه  ــتان خود كرد. در تابس را پايتخت زمس
ــليم خود را به خوي و از  ــلطان س ــماعيل در برابر تهاجم س اس
ــانيد و با سپاهي بيست هزار نفري در برابر  آن جا به چالدران رس
ارتش توپخانه دار 200 هزار نفري عثماني به مقاومت پرداخت. 
شكست ايرانيان چالدران از نمونه شكست هايي بود كه پايه هاي 
ــت كرد و اعتماد به نفس ويژه اي را فراهم آورد. در  ملي را تقوي
اين جنگ تاجلي خانم همسر شاه اسماعيل نيز شركت كرد، اسير 
شد و سپس از اسارت گاه گريخت و در خانه ي ملك بيگ خويي 

مخفي شد و سپس باز به همسر خود پيوست.

امارت باغ دلگشاي خوي در یك روز 
میهماني مقارن مش��روطیت)از مجموعه 
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